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اسلام و روابط بين الملل: رويکرد هستی شناختی

داود غرایاق زندی1 
استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی تهران

تاریخ دریافت: 94/08/23                     تاریخ پذیرش: 94/10/11

چکيده
مطالعاتی كه در مورد اسلام و روابط بین الملل انجام شده است، عمدتاً نگاه تک ساحتی به موضوع 
داشته اند؛ به این معنی كه یا از منظر اسلام به روابط بین الملل پرداخته شده و یا از نگاه روابط بین الملل 
به مطالعه موضوعات روابط بین الملل مثل جنگ و صلح در اسلام اشاره شده است. اگر بخواهیم از 
نظر هستی شناسانه به رابطه اسلام و روابط بین الملل بپردازیم، لازم است بدانیم چه هستی و موجودیتی 
برای اسلام در مطالعه روابط بین الملل قائل هستیم. مقاله حاضر چهار هستی و موجودیت برای اسلام 
در مطالعه روابط بین الملل را بررسی می كند: اسلام به مثابه دین؛ اسلام به عنوان ایدئولوژی )بنیادگرایی 
اسلامی(؛ اسلام به معنی هویت )نگاه سازه انگارانه( و در نهایت اسلام به مثابه اخلاق بین الملل. در 
اینجا ضمن پرداختن به هر یک از این هستی ها موضوعات مبتلابه در روابط بین الملل مورد بحث قرار 
می گیرد، اما در نهایت فرضیه مقاله این است كه اسلام به مثابه اخلاق بین الملل امکان بهتری برای مطالعه 

مسائل بین المللی فراهم می آورد.

واژه های کلیدی: اسلام، روابط بین الملل، هستی شناسی، هویت، ایدئولوژی، دین، اخلاق

1. d_zandi@sbu.ac.ir
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مقدمه
اغُوتِ وَ یؤُْمنِ باِلّله فَقَدِ اسْتمَْسَکَ  شْدُ منَِ الغَْيّ فَمَنْ یکَْفُرْ باِلطَّ لاإَكِْرَاهَ فيِ الدّینِ قَد تَّبیََّنَ الرُّ

باِلعُْرْوَۀِ الوُْثقَْیَ لااَنفصَِامَ لهََا وَ اللهُّ سَمِیعٌ عَلیِمٌ. )بقره: 256(
مطالعه مفاهیم هنجارین در حوزه های مختلف از جمله رشته روابط بین الملل در حال 
گسترش است. در میان مفاهیم هنجارین، دین نقش و تأثیرگذاری فزاینده ای در محیط داخلی 
و سیاست بین المللی داشته و دارد. به واسطه این تأثیرگذاری است كه این نوع مطالعات 
در حال افزایش است. از آنجا كه نظم حاكم بر روابط بین الملل نظم وستفالی است كه در 
مقابل نظم دینی و كلیسایی سامان یافته بود و همچنین نظر به رشد و گسترش بنیادگرایی 
در طیف های مختلف، علاقه و توجه فراوانی به موضوع دین در عرصه بین المللی پدید آمده 
است. این علاقه عمدتاً در پی یافتن دلایل گسترش این مفهوم است و اینکه آیا این مفهوم در 
حال ایجاد گذر به نظم جدیدی است یا دین تنها واكنشی به ناكارآمدی نظم كنونی است كه 

به بازبینی و بازسازی نیاز دارد.
در میان ادیان مختلف، دین مبین اسلام یکی از محورهای اصلی مطالعاتی است. این موضوع 
به ویژه به واسطه تأثیرگذاری عملی اسلام سیاسی در منطقه خاورمیانه و عرصه بین المللی بوده 
است. هدف مطالعاتی كشورهای غربی جدا از ظهور این گرایش ها، روش مقابله با اسلام 
سیاسی است. در سوی دیگر این جریان نیز مطالعات كمتری به موضوع جایگاه دین و به ویژه 
دین اسلام پرداخته است. این نوع مطالعات عمدتاً نوعی دستورالعمل رفتار مسلمین در قبال 
غیرمسلمانان است و كمتر به چگونگی ورود مناسب دین اسلام و پیام های الهام بخش آن برای 
جهان جدید توجه شده است. این غفلت باعث شده تا تصویر متفاوتی از دین اسلام در سطح 
جهانی انعکاس یابد. این نقیصه در كشور ما بیشتر مطرح است، زیرا به رغم آنکه انقلاب 
اسلامی ایران منشأ طرح توجه به تأثیر »ایده« به جای مادی گرایی و همچنین ورود دین به 
ساحت اجتماعی و بین المللی بوده، چندان كه باید مطالعات جدی و گسترده ای در این زمینه 
انجام نشده است. برای نمونه به دو نقل قول در این خصوص اشاره می شود: »زمانی كه انقلاب 
اسلامی در ایران در سال 1979 برتری فرهنگ غربی و سیاست عرفی اش را به چالش طلبید، 
امری غیرعادی به نظر می رسید، ]در حالی كه همین موضوعات[ در دهه 1990 به موضوعات 
اصلی سیاست بین المللی بدل شدند« )Quoted from Kubalkova, 2000: 767(. یا »الگوی 
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حکومتی ایران، الهام بخش گروه های بنیادگرا در بسیاری از نقاط جهان بود« )هیوود، 1379: 
520(. این روند هر چند دیرهنگام شروع شده، اما امری ضروری و بایسته است.

برای مطالعه نسبت بین دین اسلام و روابط بین الملل پرداختن به هر دو وجه موضوع 
ضرورت دارد؛ یعنی توجه به آموزه های اسلام در كنار توجه به الزامات روابط بین الملل. با 
این نگاه نه تنها امکان بررسی مناسب تأثیر دین بر روابط بین الملل مورد توجه قرار می گیرد، 
بلکه الزامات طرح بهنگام و به روز مباحث دینی در مواجهه با مسائل بین المللی را به شکل 
از روابط  نظریه ای اسلامی  نبود  اینکه خلأ  برای  فراهم می آورد.  سلبی  نه صرفاً  ایجابی و 
بین الملل برطرف شود، )Tadjbakhash, 2010( به درک نوع ورود اسلام به روابط بین الملل 
نیاز است. به واقع، قبل از پرداختن به نگاه شناخت شناسانه و روش شناسانه اسلام به روابط 
بین الملل، نگاه هستی شناسانه باید در اولویت قرار گیرد. هستی شناسی رشته ای از فلسفه است 
كه »اندیشیدن درباره اندیشیدن« )Pierce, 2008: 22( است و اشاره به ماهیت وجودی یک 
موضوع دارد؛ یعنی قبل از ورود به یک نظریه و دانش روابط بین الملل كه به بیان اصول كلی 
روابط بین الملل موجود در پدیده ها و تحولات بپردازد، نیاز است موجودیت خود دین اسلام 
در تناظر با روابط بین الملل مشخص شود. به عبارت دیگر، اسلام در عرصه روابط بین الملل 
چگونه موجودیتی دارد؟ آیا به دنبال ایجاد نظم بین المللی جدید است؟ آیا قرار است با روال 
رایج موجود در نظام بین الملل كار كند؟ آیا تنها عنصر اعتراضی در قبال وضع موجود است؟ 
تمام این پرسش ها برای رسیدن به نظریه اسلامی روابط بین الملل ضروری است. با این نگاه، 
پرسش مقاله حاضر این است كه از نگاه هستی شناختی اسلام در تناظر با روابط بین الملل از 
چگونه موجودیتی برخوردار است؟ چهار هستی و موجودیت برای اسلام در مطالعه روابط 
بین الملل می توان قائل شد: اسلام به مثابه دین، اسلام به عنوان ایدئولوژی )بنیادگرایی اسلامی(، 
اسلام به معنی هویت )نگاه سازه انگارانه( و در نهایت اسلام به مثابه اخلاق روابط بین الملل. 
اما فرضیه مقاله این است كه اسلام به مثابه اخلاق روابط بین الملل امکان بهتری برای ورود به 
مسائل بین المللی فراهم می كند. برای بررسی این پرسش و فرضیه لازم است نخست بحث 
نظری در مورد نسبت بین دین )اسلام( و روابط بین الملل مطرح  شود. سپس در بخش بعدی 
مقاله سه هستی اولیه دین اسلام در روابط بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت 

دلایل اهمیت طرح اسلام به مثابه اخلاق بین المللی مطرح می شود.
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ملاحظات نظری
برای پرداختن به مباحث اصلی مقاله، ذكر چند ملاحظه نظری ضروری است و رویکرد مقاله 

را روشن تر می كند:
نخست اینکه رونق نگاه به دین از جمله دین اسلام در روابط بین الملل، چند دلیل مهم 
دارد. دلیل اول به رابطه دین و مدرنیته بازمی گردد. استدلال اولیه یا موج نخست نوسازی 
به حاشیه و حوزه خصوصی و فردی خواهد رفت  با گسترش مدرنیته، دین  بود كه  این 
)هیوود، 1389: 94-95؛ نبوی، 1389: 8(. بر این اساس، اسلام گرایان با مدرنیته به هر شکلی 
مخالف هستند. اما الزامات زیست امروزی بدون توجه به پدیده ها و مظاهر مدرن امکان پذیر 
نیست، پس اسلام گرایان با مدرنیته به واسطه به حاشیه  راندن دین مخالف هستند و در عین 
حال چاره ای جز استفاده از مظاهر مادی آن ندارند. جدا از این ابهام، مواجهه اسلام گرایان با 
مدرنیته، فرایند نوسازی در كشورهای مختلف نوعی »نمایش دیالکتیکی1« )توماس، 1381: 
86( را پدید آورده است: از طرفی رفتن به سوی مدرنیته، بحران های چندی به همراه دارد كه 
با عمق  یافتن آن، تمایل مردم جوامع اسلامی به سوی گرایش های دینی و عمدتاً افراطی را 
افزایش می دهد. در عین حال رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی و افزایش زمینه دموكراتیک 
در كشورهای اسلامی نیز زمینه ساز گسترش دین در عرصه سیاسی و اجتماعی می شود. این 
موضوع در كشورهایی كه دین ریشه اجتماعی داشته و دارد، طبیعی است و با فرایند نوسازی 
با حمایت از رژیم های  در غرب تفاوت دارد. تمایل نظریه های نوسازی این بود كه اتفاقاً 
اقتدارگرا بهتر می توان بحران های اجتماعی را برطرف كرد. لذا با توجه به جایگاه كلیدی دین 
در زیست كشورهای اسلامی، اسلام گرایان به چهار دلیل با رژیم های كشورشان مخالفند: 
ناكارآمدی و وابستگی به غرب )فوكس و ساندلر، 1387:  نخست، عدم  پیروی از اسلام، 
306(. دلیل دوم حضور اسلام در سطح بین المللی، گذر جوامع اسلامی به عصر پسااستعماری 
است كه در این دوره رفتار غربیان در دوره استعماری مورد مذمت قرار می گیرد و تلاش 
می شود ضمن پرهیز از الگوهای غربی كه برای فریب جوامع اسلامی و نفع غرب مطرح 
می گردد، روال بومی و قابل اعتماد اسلام را جایگزین مدل های غربی و وارداتی كنند. دلیل 
سوم، شکست سوسیالیسم در برابر سرمایه داری است؛ كشورهای اسلامی نظیر لیبی، عراق 

1. Dialectic Unfolding
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و سوریه نیز نتوانستند با الگوهای مخالف سرمایه داری موفق شوند. پس این روند نیز نشان 
می دهد كه الگوهای وارداتی به هر شکل رایج اعم از سرمایه داری و سوسیالیستی در جوامع 
اسلامی جوابگو نیستند. در نهایت دلیل چهارم، رشد فزاینده جهانی  شدن و گسترش بومی و 
محلی گرایی در كنار فرایندهای جهانی است. این موضوع امکان و فضای بسیار مناسبی برای 
تمامی ادیان و رویکردهای هنجاری فراهم می آورد تا نه تنها با یکدیگر به گفت وگو بپردازند، 
بلکه طرح افکار و اندیشه های مختلف را در مورد مسائل جهانی، ممکن می كند )هیوود، 

.)499-497 :1379
فعالیت های  در  اسلام  دین  به جایگاه  اسلام گرایان  گرایش  كه  است  این  دوم  ملاحظه 
انسان مدارانه2 )ریوز، 1387: 14(. رفتار  تا  انسان شناسانه1 است  سیاسی و اجتماعی عمدتاً 
انسان شناسانه نوعی رفتار همانند غرب در قبال شرق در دوره استعمار است. در این نوع 
رفتار قرار بود فرهنگ شرق همانند غرب شود، لذا شرق و گرایش های اسلام گرایان آنچه را 
كه از اسلام در عرصه بین المللی تجسم بخشیدند، نوعی رفتار انسان شناسانه است كه تابعی 
از میزان سواد، برخورداری اقتصادی و فرهنگ سیاسی هر جامعه بوده است. این در حالی 
است كه اسلام دینی همگانی است. بر همین اساس، برای گذر از فضای جهانی غربی شده، 
لازم است جهانشمولی در عرصه روابط بین المللی گسترش یابد )تیبی، 1387: 271-270(. 
تلاش باید برای ایجاد فرهنگ مشترک باشد نه صرفاً پدید آمدن فرهنگ های مختلف. نگاه 
انسان شناسانه به دنبال متمایز كردن فرهنگ ها از یکدیگر است؛ در حالی كه نگاه انسان مدارانه 
یافتن حوزه های مشترک را مد نظر دارد. بنابراین نگاه اسلامی بیشتر به عنوان تابعی از نگاه 
انسان مدارانه باید مورد توجه قرار گیرد. در این نوع نگاه امکان انتقال پیام و گسترش و مراوده 
با جهان بهتر پدید می آید و همچنین تلاش برای اثبات خود در رد دیگری نیست، بلکه هدف 
اثبات خود در تعامل با دیگران است. این موضوع در هیچ  جایی بهتر از سطح روابط بین الملل 
ممکن نیست، زیرا سطح تجرید و تحلیل فرهنگی بالاتر از سطوح ملی و محلی است )ریوز، 
1387: 223(. با این نگاه بین دین اسلام به عنوان پیام الهی برای تمام انسان ها و برداشتی 
كه اسلام گرایان سیاسی در جای جای جهان اسلام به منظور ایجاد ساخت متفاوت در قبال 
غرب مطرح می كنند و یا اسلام گرایان جهادی كه به دنبال اثبات خود تنها در صورت نفی 
1. Anthropological
2. Humanistic
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غرب هستند، باید تمایز قائل شد. اسلام دینی است كه به واسطه فطری بودن و كامل بودن 
بدون اكراه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. قرار نیست كه اسلام بر خرابه ها و گورستان 
اندیشه های بشری شکل گیرد، بلکه اسلام آمده است تا اندیشه های بشری را ارتقا بخشد و 

آن ها را با تمسک به عُرْوَۀِ الوُْثقَْیَ گرد هم  آورد.
ملاحظه سوم این است كه بین روابط بین الملل و نظم جهانی باید تمایز قائل شد. نظم 
جهانی سعی دارد  نوعی رفتار و هنجار و اصول و قواعد خاص را در جهان پیاده كند. این 
قرار  نظم مورد حمایت  به عنوان سردمدار آن  به طور معمول توسط كشوری  نظم جهانی 
می گیرد. روابط بین الملل در چارچوب یک نظم جهانی پدید می آید و تا حد زیادی بر محور 
هنجار هایی شکل می گیرد؛ در نتیجه ساختار، بازیگران و نوع واحدهای سیاسی ملهم از آن 
نظم هستند، اما نکته اساسی این است كه شکل گیری یک نظم جهانی به معنی وجود یک 
كشور جهانی و قرار گرفتن كشورهای دیگر تابع آن كشور نیست، بلکه منظور این است كه 
قواعد و اصول آن نظم مورد پذیرش كشورهای دیگر قرار می گیرد. رهبری یک كشور در نظم 
جهانی به این معنی است كه در شرایط ناامنی و بحران در نظم جهانی آن كشور توان مقابله و 
مواجهه با بحران را دارد، لذا نه برای كسانی كه به دنبال نظم جهانی هستند، ایجاد یک ساختار 
سیاسی واحد ممکن است و نه برای كسانی كه با نظم موجود جهانی مخالفند. بنابراین هر 
نوع گذار به سوی نظم بیشتر با خود مقاومت هایی نیز به همراه دارد. گذر به نظم جدید با 
فروپاشی نظم گذشته ممکن نیست، بلکه با ورود به روابط بین الملل و نشان دادن ناكارآمدی 
آن و طرح نظریات جدید در سطح جهانی و پذیرش آن توسط كشورهای دیگر میسر می شود. 
به عبارت دیگر، گذر به نظم جدید با نابودی و یا انتظار فروپاشی مقدور نیست، بلکه با ایجاد 
جامعه بین الملل كه صرفاً بر روابط كشورها مبتنی نباشد و یا گذر به چندجانبه گرایی ممکن 
است. بدون ساختن نظم جدید، فروپاشیدن نظم قدیمی نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن 
نیست، زیرا مادامی كه نظم موجود مورد پذیرش است، كشورهای قدرتمند و همگن ساز از آن 
حمایت می كنند. مطلوب هم نیست، زیرا مشخص نیست كه نظم جدید تا چه میزان كارآمد 
است )هانتینگتن، 1378؛ غرایاق زندی، 1390(. پس تمایل اسلام گرایان سیاسی به افول غرب 
تا حد زیادی نوستالژیک است. قبل از فروپاشی باید ایمان به یک باور از بین برود. پس بهتر 
است در این مرحله نگاه ما به اسلام برای ورود به روابط بین الملل باشد تا ایجاد نظم جدید 
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)Turner, 2009: 3(. لذا در این مرحله ارائه دینی جهانشمول به جای نظم جهانی باید مورد 
توجه قرار گیرد، زیرا ایجاد نظم جهانی تنها به وجه هنجارین نیاز ندارد، بلکه امکانات مادی 
نیز ضروری است )Tadjbakhsh, 2010: 184(. در این شرایط جهان اسلام از این توان بهره 
لازم را ندارد. آنچه تاكنون در جهان اسلام پدید آمده، حركت آگاهانه به سوی اسلام است، 

اما تا رسیدن به مرحله وحدت و نظم جهانی مبتنی بر اسلام راه درازی در پیش است.
با این سه ملاحظه امکان بهتری برای ورود به بحث اسلام به روابط بین الملل پدید می آید 
و در بخش بعدی نشان داده خواهد شد كه چرا قائل شدن موجودیت دینی، ایدئولوژیک و 
هویتی ممکن است در سطح روابط بین المللی چالش برانگیز باشد و زمینه تأثیر پیام الهی و 

مسالمت آمیز اسلام را تحت الشعاع قرار دهد.

اسلام به مثابه دين
از دین مسیح و  تابعی  از دین مطرح شده عمدتاً  بین الملل كنونی تصویری كه  در روابط 
آموزه های آن است. در این تصویر دین حوزه خاصی دارد و وجوه معنوی آن از وجوه مادی 
بیشتر است. همین نوع نگاه ریشه تفکرات پوزیتیویستی است كه مذهب را در تعارض با عقل 
می دانند )Kubalkova, 2000: 677(. دلایل و نظریه های مذهبی و دینی را نمی توان با شواهد 
و مطالعات تجربی اثبات كرد، بنابراین آنچه در عرصه دینی به دنبال آمرزش و ایجاد زیست 
بهتر در جامعه است، در عرصه بین المللی امری غیرمتعارف است. منفعت و اختلاف بر سر 
آن چیزی است كه در دین مورد مذمت قرار گرفته، اما این دو كلیدواژه مفاهیم اصلی مطالعه 
روابط بین الملل هستند )Acharya and Buzan, 2010: 1(. لذا این دو موضوع به دو جنس از 

مباحث می پردازند كه نه تنها با هم نزدیکی ندارند، بلکه در تعارض با یکدیگرند.
واقعیت این است كه منفعت در روابط بین الملل آن  گونه كه واقع گرایان و نوواقع گرایان 
مطرح كردند، یعنی حاصل جمع جبری صفر دیگر منطقی و متعارف نیست و درعین حال 
وابستگی متقابل كشورها به یکدیگر اختلاف را به امری نهادینه شده تر بدل كرده و به جای 
حذف یکی به نفع دیگری، لازم است در حوزه های دیگری با یکدیگر دست وپنجه نرم كنند. 
این امر زمینه این بحث را فراهم كرد كه چیزی كه ممکن است برای یک كشور منفعت اصلی 
باشد، برای كشور دیگر ممکن است حاشیه ای باشد و بالعکس. این همان منطق حاصل جمع 
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مضاعف در روابط بین الملل است. همین موضوع نشان می دهد كه منفعت نیز در مواردی 
تابعی از فرهنگ و هنجار است. دین و مباحث هنجارین در این مرحله وارد عرصه می شود 

و امکان متفاوتی در عرصه بین المللی ایجاد می كند.
دین اسلام یک دین جامع و كامل برای تمام انسان هاست. در اسلام سه عنصر محوری 
وجود دارد: »ساختار فطری همه انسان ها یکی است، هدف و پایان سیر وجودی همه انسان ها 
یکی است و در نهایت مبدأ فاعلی، مبدأ غایی و مبدأ مادی همه یکی است« )جوادی آملی، 
1390: 51(. در عین حال اسلام آخرین دین و كامل ترین آن است و بر این اساس از نظر 
امور  تمام  برای  انسان ها عرضه می كند. همچنین دین اسلام  برای  برتری  قوانین  شریعت، 
زندگی فردی از بدو تولد تا زمان مرگ راه حل مناسب دارد )Haniff Hassan, 2007: 2(. لذا 
گرویدن به دین اسلام بر ادیان دیگر اولویت دارد و تلاش مسلمانان باید این باشد كه تمام 

انسان ها به اسلام گرایش یابند.
دارد،  متمایزي  روحیه  است، خودكفاست،  سازه واره  و  متحد  كل  یک  اینجا  در  اسلام 
اصول سازمان یافته و آدابي دارد و می تواند به سادگي متمایز و متفرد از دیگران باشد، روش 
خاصی در نگاه به جهان و ساخت بندي روابط بشري دارد و تمایل به حفظ و مشروع سازي 
نوع خاصي از نظم اجتماعي را می طلبد، نظامي از قدرت را دنبال می كند كه با دیگر نظام هاي 

قدرت در تعامل قرار می گیرد و لذا از نظر سیاسي بي طرف نیست.
بر اساس نگاه اسلامی، جهان به چند روش قابل دسته بندی است: نخست دارالسلام/
دارالحرب )لوئیس، 1378(؛ نگاه دوم رابطه ملت های مسلمان، رابطه مسلمانان با ملت های 
توحیدی، رابطه مسلمین با ملت های غیرموحد و در نهایت رابطه مسلمانان با نظام استعماری 
)جوادی آملی، 1390: 51(؛ و نگاه سوم منبعث از قرآن كریم، جهان را به چند دسته امت 
اسلامی، مهاجرین، مستضعفین، اهل كتاب و اهل ذمه یا جزیه، اهل حیاء، اهل اعتزال، اهل 
صلح، اهل هدنه، اهل الموادعه، اهل عهد، اهل حرب، اهل فساد، یاغی و اهل ردّه )میراحمدی، 
1390: 215-217( دسته بندی می كند. هر نوع دسته بندی نشان از این دارد كه محور بحث 
اسلام، یا جامعه اسلامی یا كشور اسلامی است و دیگر نقاط و گروه ها و جوامع در تناظر با 
جامعه اسلامی تنظیم و دسته بندی شده اند، لذا نوعی ساخت خاص با روابط قدرت خاص 

خود را می طلبد و عرضه می كند.
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اما چرا این نوع نگاه در حال حاضر نباید به عنوان موجودیت مناسب اسلامی در روابط 
بین الملل مطرح شود؟ این امر به معنای آن نیست كه این نوع نگاه درست نیست، بلکه منظور 
این است كه این نوع نگاه در حال حاضر با چالش های چندی مواجه می شود كه طرف مقابل 
را به جای پذیرش به واكنش وا می دارد. دلایل آن را این  گونه می توان برشمرد: نخست، این 
نوع نگاه می تواند ادیان دیگر را به مقاومت و مخالفت در قبال دین اسلام وادارد، زیرا برتری 
دین اسلام به معنای نقص و كاستی و به نوعی عدم مشروعیت ادیان دیگر است. دوم، اسلام 
برای ایجاد یک نظم جهانی باید نوعی وحدت در درون خود ایجاد كند. اسلام اجازه چند 
دارالسلام را نداده است )Haniff Hassan, 2007: 2(. سوم، طرح دین اسلام باعث ایجاد 
وفاداری های فراملی می شود كه در حال حاضر با وفاداری های ملی در تعارض است. این 
امر همیشه نوعی سوءظن در ساخت ملی خود این كشورها ایجاد می كند و نظام سیاسی را 
به مقاومت در قبال رویکرد دینی سوق می دهد. نتیجه این جریان آن است كه دین به جای 
ساحت آرامش بخشی به جامعه به نوعی زمینه اختلاف افکنی را رشد می دهد. در حالی كه 
دین اسلام در درون جوامع اسلامی با مشکلاتی مواجه است، چگونه پیام اسلام قابل تسری 
به عرصه بین المللی خواهد بود؟ این موضوع در روابط بین كشورهای اسلامی نیز مطرح 
است. ادوارد سعید  در این زمینه معتقد است: »اولاً، منازعاتی كه به طور عمده در كشورهای 
جهان سوم روی می دهد، در درون خود »تمدن ها« است. ثانیاً، آنچه موجد ناسازگاری در میان 
جوامع این منطقه می شود، وجود طریقت های مختلف برای بهتر زیستن در قالب الگوهای 
مذهبی است« )به نقل از هنیس، 1381: 23(. پس لازم است دین حوزه های جدید و نفوذ 
متفاوتی غیراز ساخت تشکیلاتی پدید آورد و به دنبال زمینه ها و مرزهای جدید رفتاری باشد 
تا موجودیت خود را برای بهبود وضعیت جوامع اسلامی به منصه ظهور برساند، نه زمینه ساز 
اختلاف و تفرقه شود. این كار امکان نفوذ كشورها و ادیان دیگر را در جوامع اسلامی كاهش 

می دهد و در عین حال به اقبال و جهانشمول بودن دین اسلام می افزاید.

اسلام به مثابه ايد ئولوژی )بنيادگرايی اسلامی(
داده،  افزایش  بین الملل  روابط  سطح  در  را  اسلام  درباره  مطالعه  اخیر  دهه  چند  در  آنچه 
جنبش های جهادی و بنیادگرایانه است كه با حمله به مراكز قدرت جهانی سعی در نابودی 
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نظام سرمایه داری دارند. این نوع گرایش ها عمدتاً وجوه اید ئولوژیک دارند. ایدئولوژی دارای 
سه عنصر اساسی است: جهان بینی كه شرحی از وضعیت كنونی می دهد، تصویری از جامعه 
به  كنونی  نامطلوب  از شرایط  كنش سیاسی گذر  نهایت شیوه  در  و  می كند  ارائه  مطلوب 
شرایط آرمانی را ترسیم می كند )هیوود، 1379: 41؛ پلامناتس، 1373: 78(. بر اساس این 
سه عنصر، چهار نقش مهم توضیحی، ارزشیابی، جهت دهی و برنامه ای را دنبال می كند )بال 
روابط  در  بلکه  كشورها  داخلی  سیاستگذاری  در  تنها  نه  اید ئولوژی   .)45  :1382 دگر،  و 
خارجی و سیاست بین الملل مهم است. ایدئولوژی ویژگی هایی دارد كه برای بحث ما بسیار 
مهم است: نخست اینکه اید ئولوژی به دنبال تمایزبخشی خود با دیگری است. به هر میزان 
این تمایزبخشی قوی تر باشد، امکان مصالحه و نزدیکی كمتر و تلاش برای نابودی دیگری 
بیشتر می شود. در اینجا نوعی قطبی  شدن و تصلب در روابط بین اید ئولوژی های مختلف و 
رقیب شکل می گیرد. دو، اید ئولوژی به دنبال تغییرناپذیری در محتواست. تغییر در محتوای 
ایدئولوژی به معنی افول تحرک به سوی آرمان و هدف است. سه عنصر اصلی ایدئولوژی به 
قدری درهم تنیده اند كه تغییر در هر بخش، كلیت آن را بلااثر می كند. سه، اید ئولوژی به دنبال 
فراگیری و گسترش چتروار برای دربرگرفتن عقاید و اندیشه ها و گروه ها و افراد دیگر است. 
زنده بودن اید ئولوژی به فراگیری آن بستگی دارد. چهار، اید ئولوژی به دنبال كنش سیاسی و 
بسیج گری است. توان هر اید ئولوژی به میزان بسیج و گستره و حجم آن است )پلامناتس، 

1373؛ هیوود، 1389؛ مک للان، 1380؛ بال و دگر، 1382؛ هیوود، 1379(.
این ویژگی ها را می توان در بنیادگرایی اسلامی نیز یافت. نخست، بنیادگرایی اسلامی به 
دنبال آرمان خواهی دینی است. به دنبال ساخت دنیایی است كه در آن فساد و شر نباشد. 
مردم در مدینه فاضله ای زندگی كنند كه در آن هیچ ناپاكی رخ ندهد و هیچ كاری خلاف 
نظر خداوند صورت نگیرد. به نوعی بنیادگرایی اسلامی در »انتظار آینده ای است كه برآمده 
از گذشته باشد« )آركون، 1387: 406(. آینده ای كه بنیادگرایان تصویر می كنند نوعی گرایش 
نوستالژیک به گذشته دارد. قرار است جامعه ای ساخته شود كه در گذشته بوده است. دو، 
بنیادگرایان اسلامی تمامیت خواه هستند و معتقدند كه كلیت اسلام بدون هیچ اهمالی باید اجرا 
شود، لذا بدون توجه به شرایط تاریخی و موقعیت یک رفتار سعی در اعمال شریعت دارند. 
بر همین اساس، هر گونه اهمال در این زمینه نیز به شدت مجازات می شود. سه، بنیادگرایی 
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اسلامی باور و برداشت خود را از اسلام حقیقت می داند و دیگر باورها را نپذیرفته و حتی هر 
گونه گفت وگو در این زمینه را باعث تضعیف اسلام می داند. چهار، بنیادگرایی نوعی گرایش 
خیر و شری به جهان دارد و با مانوی كردن جهان خود را برنده و حتی برگزیده رفع پلیدی 
و زشتی در جهان می داند )هیوود، 1379: 514(. برای نمونه سید قطب واقعیت اجتماعی را 
عبارت از تضاد دائمی و پایان ناپذیر میان اسلام )نور( و جاهلیت )تاریکی( می داند و برای بیان 
این مسئله و استخراج راه حل به تفسیر تحت اللفظی آیات قرآن و احادیث می پردازد )نبوی، 
1384: 174(. این امر باعث نوعی مرزبندی خشک و جزمی بین خود و دیگری می شود. پنج، 
بنیادگرایی احساس وظیفه در قبال باورهای خود دارد. برای انجام آن انواع مراحل از تبلیغ تا 
اقدام و بسیج سیاسی را دنبال می كند. شش، بنیادگرایی اسلامی حق هر گونه تفسیر شرایط را 
برای خود محفوظ می داند. به همین دلیل در شرایط مختلف سعی دارد واگشت های سیاسی 
خود را كه به واسطه ناسازگاری تفسیر آن ها با امر واقع بیرونی است، به نوعی توجیه كند تا 
زنده بودن خود را تداوم بخشد. هفت، بنیادگرایی اسلامی بازی همه یا هیچ در قبال جهان 
دارد؛ یا باید دنیا تماماً شر باشد یا خیر. حدفاصلی وجود ندارد. لذا برای ساختن آن جامعه 
آرمانی باید ناپاكی ها را از بین برد. از این رو بنیادگرایی كه برای هدفی خیر و كاهش بدی 
وارد كارزار می شود، خود به عامل اصلی اختلاف، ستیز و كشمکش بدل می گردد )رجایی، 
1372: 785-786؛ همچنین نگاه كنید به: هیوود، 1379؛ هانتینگتن، 1378؛ توماس، 1381؛ 

فوكس و ساندلر، 1387؛ تیبی، 1387(.
نتیجه این جریان سه مشکل جدی برای بنیادگرایی اسلامی پدید می آورد. نخست ادیان 
و باورهای سیاسی دیگر برای حفظ خود در مقابل بنیادگرایی اسلامی قیام می كنند و به نوعی 
نزاع اید ئولوژیک به تعبیر هانتینگتن در جهان شکل می گیرد. »در این وضعیت، دولت های 
برخاسته از تمدن های مختلف برای كسب برتری نسبی نظامی ـ اقتصادی و كنترل بر نهادهای 
بین المللی به رقابت و منازعه با یکدیگر می پردازند. آنان از این رهگذر سعی دارند تا فعالانه 
ارزش های دینی و سیاسی خود را ترویج كنند و آن ها را مسلط سازند« )به نقل از توماس، 
1381: 82(. آنچه مبنای عمل در این عرصه قرار می گیرد، زور و غلبه و استیلاست تا اعتقاد، 

ایمان و حقیقت. روال كار این می شود كه »الحق لمن الغلب«.
دومین نتیجه ناخوشایند بنیادگرایی اسلامی این است كه گروه ها و باورهای دیگر اسلامی 
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را نیز باور ندارند و سعی دارند آن ها را نیز به سوی خود سوق دهند. در این مرحله برای سوق 
دادن تمام مسلمین به سوی باور خود، نوعی كشمکش و درگیری در درون خود جهان اسلام 
ایجاد می كنند. به عبارت دیگر، این نوع نگاه ممکن است قبل از اینکه نوعی جبهه سازی بین 
اسلام و غرب باشد، نوعی درگیری درونی جهان اسلام به شمار آید و در نهایت به تضعیف 

جبهه حق علیه باطل منجر شود.
بنیادگرایی دینی زمانی كه در  اعتراضی  به واسطه غلبه وجه  این است كه  نتیجه سوم 
رأس قدرت سیاسی قرار می گیرند، با مشکل »اسطوره تأسیس« )هیوود، 1379: 538( مواجه 
خواهند شد. در اینجا باید از وجه اعتراضی خارج شد و نیازهای عمیق بشریت به معنویت را 

با نیازهای مادی و زمینی برطرف كرد.
لذا دو مشکل اصلی بنیادگرایی اسلامی این است كه وجه اعتراضی و منفی اسلام برجسته 
می شود و وجه خشنی از اسلام پدید می آید كه ذات منور اسلام را مخدوش می كند. بنیادگرایی 
اسلامی دستاویز این نوع تصویرسازی را برای دیگر ایدئولوژی ها فراهم می كند. نتیجه نهایی 
این است كه بنیادگرایی اسلامی نوعی خرق عادت است و دقیقاً كاری را انجام می دهد كه 
خلاف آرمان اصلی آن است. به جایی می رسد كه ممکن است وضعیت از قبل هم وخیم تر 
شود. برای نمونه اقدامات جریان طالبان در افغانستان كه در دهه 1990 حدود 90 درصد 
این كشور را در اختیار داشتند، باعث شد تا مدت ها حاكمیت مسلمانان افغانستان در اختیار 
آمریکاییان قرار گیرد، جان مسلمین در خطر بیفتد و حتی بین برادران مسلمان خونریزی رخ 

دهد. این اقدامات طالبان در نهایت خلاف قاعده قرآنی »نفی سبیل« درآمد.

اسلام به مثابه هويت )نگاه سازه انگارانه(
سازه  كنار  در  مفهومی1  اندیشه های  درک  دنبال  به  بین الملل  روابط  در  سازه انگاری  نظریه 
و  هنجارین  مذهبی،  اندیشه های  است. سازه انگاری  بین الملل  روابط  در  رایج  مادی گرایانه 
هویت های مؤثر در روابط بین الملل را برای درک بهتر آن می پذیرد و آن ها را بخش مهمی از 
واقعیت های روابط بین المللی می داند كه می تواند رفتار كشورهای مختلف را در فرهنگ های 
مختلف مورد فهم و درک قرار دهد. سازه انگاری ضمن اینکه به متغیرهای هنجارین مثل دین 

1. Ideational Ideas
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Kubal- )توجه دارد، آن را همانند جریان اصلی روابط بین الملل تابع انتخاب عقلانی می داند 
.)kova, 2000: 677

اسلام در روابط بین الملل به عنوان هویت اشاره به نظام قواعدی است كه جایگاه فرد را 
در جهان توضیح می دهد و انگیزش ها و راهنمای رفتاری برای فرد مسلمان ایجاد می كند. 
در این معنی انسان جدید جدا از اینکه انسان هوشمند1 است، انسان مذهبی2 نیز محسوب 

.)Ibid: 684( می شود
نیل می كند و  به عرصه خصوصی  به مثابه هویت زمانی مطرح می شود كه دین  اسلام 
فرد احساس می كند در عرصه عمومی محافظی در مقابل دست یازی ناظران خارجی ندارد. 
این احساس در مورد افراد و گروه های كم توان كه معمولاً در كشورهای غیراسلامی زیست 
می كنند بیشتر مطرح است. قلمرو عمومی بر اساس مبانی غیرمذهبی شکل یافته است و باعث 
می شود انسان ها به نوعی عاری از هویت باشند. به تعبیر اریک هابزبام انسان ها در عصر مدرن 

»یتیم هایی در دنیای جدید« )به نقل از هیوود، 1379: 505( هستند.
دین اسلام نمی تواند در مقابل مسائل و مشکلات عرصه عمومی بی تفاوت باشد. در عصر 
مدرن عرصه عمومی عمدتاً عرصه شر و فساد، بی بندوباری، مادی گری، آزمندی، جنایت و 
بی توجهی به اخلاقیات اجتماعی است. بسیاری از درگیری ها و جنگ ها و مشکلات بین 
كشورها، بی توجهی به مسائل محیط زیست و كشتار انسان ها و جنگ در عرصه بین المللی 

ناشی از بی توجهی به دین به عنوان مکتب رستگاری و رهایی بخش است.
توجه به اسلام به مثابه هویت موجودیتی است كه عمدتاً در میان مسلمانان در جوامع 
داخلی خودشان و یا به مسلمانان دورافتاده در داخل جوامع اسلامی، زندگی معنادار می بخشد. 
مشکل جدی این نوع تلقی از اسلام این است كه در جوامع خود دچار آنچنان مشکلات 
مادی گرایانه ای هستند كه اسلام در وجه هویتی به شکل بنیادگرایی در میان بخش های محروم 
جامعه رخ می نماید. در عین حال زندگی مسلمانان در جوامع غربی نیز وجه دیگری از مشکل 
را نشان می دهد كه اگر مسلمانان به دنبال زندگی دینی و رستگاری هستند، چرا این موضوع 
را در كشور خود دنبال نمی كنند؟ اگر مسلمانان احساس بی هویتی می كنند و با نظام اجتماعی 
و سیاسی موجود در غرب مخالفند و احساس بیگانگی می كنند، چرا زیست جهان خود را 
1. Homo sapians
2. Homo religious
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تغییر داده اند؟ در كنار این نکته، مشکل دیگر اسلام هویتی این است كه با نفی دیگری سعی 
در اثبات خود دارد. در حالی كه اسلام هویتی برای معنابخشی به خود، باید به شناخت خود و 
هویت خود در مقابل هویت های دیگر بپردازد و با مقایسه خود با دیگران به درک مناسب تری 
از اسلام دست یابد. در این روند اسلام صرفاً معیارهای ارزش گذارانه نیست، بلکه معیارهای 
شناختی نظیر قواعد و الگوهای رفتاری نیز محسوب می شود. »تأمل در خود در انزوا صورت 
نمی گیرد، بلکه باید با دیگران نیز ارتباط برقرار شود. در فرایند ارتباط است كه هنجارها 
اجتماعی خودانگیخته  به عنوان عمل  كنند، هنجارها  متعددی ظهور  به شیوه های  می توانند 
به تدریج شکل می گیرند و تکامل می یابند و به عنوان استراتژی های سیاسی برای پیشبرد منافع 

خاص به صورت آگاهانه ترویج می شوند« )كتزنشتاین، 1390: 33-32(.

اسلام به مثابه اخلاق بين المللی
آنچه در حال حاضر بر روابط بین الملل حاكم است، شرایطی است كه ضرورت توجه بایسته 
به اخلاق را می طلبد و دین مبین اسلام پیام های فراوانی دارد كه می تواند زمینه ساز آن باشد. 

شرایط حاكم بر روابط بین المللی عبارتند از:
نبود  با روابط داخلی آن ها كاملًا متفاوت است. مهم ترین تفاوت  روابط میان كشورها 
»دولت« در سطح جهانی و فراتر از كشورهای مختلف است. دولت در داخل كشورها قوه 
قاهره و مشروع كاربرد زور را دارد. دولت از درگیری ها و ناامنی هایی كه بشر در وضع طبیعی 
داشت، كاسته است. نظام بین المللی حاكم نیز وضعی شبیه وضع طبیعی مورد نظر اصحاب 
 .)Buzan, 1991: chap. 4( قرارداد را دارد كه امروزه به آن »وضعیت آنارشیک« گفته می شود
در چنین شرایطی قانون طبیعت بر روابط كشورها حاكم است. این قوانین عبارتند از اینکه 
هر كس باید به فکر خود باشد، در مقابل تهدیدات دیگران باید از خود دفاع كند، كشورها 
نابرابرند؛ لذا روابط بین كشورها روابط نابرابر است، قدرت ضامن موقعیت و شرایط كشورها 
از نظر امنیت و رفاه است. در چنین شرایطی به تعبیر جرج كنان »نیازی به اخلاق و عدالت 

نیست« )آركز، چایلد، كگلی و ناردین، 1386: 38(.
مشخصه دیگر روابط میان كشورها این است كه امنیت و استقلال كشورها بر امنیت و 
استقلال افراد بشر اولویت دارد. به تعبیر كنان »حقوق كشورها بالاتر از حقوق بشریت است« 
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)همان(. تفاوت روابط بین دولت ها با روابط میان آن ها این است كه دولت وظیفه دارد به طور 
متعارف حافظ نظم و امنیت داخلی برای شهروندانش باشد. تنها زمانی كه بین امنیت فرد و 
دولت تزاحم رخ می دهد، امنیت ملی اولویت می یابد، اما دولت ها در روابط میان خود الزامی 

برای حاكمیت و حقوق افراد بشر در دیگر دولت ها ندارند.
سومین ویژگی نظام بین المللی این است كه هر كشور و منطقه و قاره ای ساختار فرهنگی 
لذا  بین المللی است و  نظام  از ویژگی های  خاص خود را دارد. پس كثرت فرهنگی یکی 
خشونت و اختلاف وجه حاكم را در روابط میان دولت ها دارد تا آرامش و تعامل بین آن ها.

این سه ویژگی به طور معمول در متون روابط بین الملل به »واقع گرایی توصیفی1« معروف 
است كه واضع آن هانس جی. مورگنتا در كتاب قدرت میان ملت ها )نگاه كنید به: مورگنتا، 
1379( است. اما نتیجه این نوع واقع گرایی همان  طور كه در چند سده اخیر شاهد آن بودیم، 
حاكمیت بیشتر جنگ و اختلاف بر نظام بین الملل بوده است. در شرایط غیر از جنگ نیز 
نوعی رقابت و تعارض بین دولت ها حاكم بوده است و پس از تغییر شرایط خاص مثل توازن 
قوا در سده هجدهم و یا توازن تهدید در دوران جنگ سرد دوباره اختلاف و درگیری جای 
آن را می گیرد تا شرایط جدید رخ دهد. در واقع شرایط زیست در سایه واقع گرایی الزام آور 
است، زیرا بشر از هراس جنگ به شرایط خاص روی می آورد، ولی لزوماً آن شرایط خاص 

انتخابی نبوده است.
در واقع گرایی توصیفی، كاربرد اخلاق به این شکل است كه توسل به زور جز در موارد 
استثنایی مجاز نیست2 و آن مورد استثنایی تنها دفاع مشروع است )Sassoli, 2009: 7(. اما 
واقعیت این است كه حتی اگر نبود جنگ بر اساس منطق واقع گرایی بر نظام بین المللی حاكم 
شود، معنای آن وجود صلح و امنیت جهانی نخواهد بود. این چیزی است كه در سال 1992 
شورای امنیت سازمان ملل در سطح سران كشورها آن را اعلام كرد: »نبود جنگ و اختلافات 
 .)Ibid, 13( »نظامی میان دولت ها خود به خود صلح و امنیت بین المللی را تضمین نمی كند
بر این اساس، اخلاق نه همانند آرمان گرایان نگاه بلندمدت و آرمانی دارد و نه روال حاكم بر 
ساختار نظام بین الملل را در ایجاد امنیت بین الملل مناسب می داند، لذا راه میانه و بینابین آن 
»اسلام به مثابه اخلاق بین المللی« است كه در آن »ارزش ها به مثابه قطب نما به منظور جهت یابی 
1. descriptive realism
2. ius ad bellum
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صحیح برای سیاستمداران است« )آركز، چایلد، كگلی و ناردین، 1386: 67(.
اسلام به مثابه اخلاق بین المللی قرار است چه پیام هایی برای روابط بین المللی داشته باشد؟ 
نخست، اسلام همان  طور كه از نامش پیداست دین سلم و آرامش و صلح است. خداوند 
در سوره  آل عمران )آیه 103( می فرماید: » وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ الّلهِ عَلَیکُْمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فَأَلَّفَ بیَنَْ 
قُلُوبکُِمْ فَأَصْبحَْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً«، یعنی »به یاد آرید آن زمان كه با یکدیگر دشمن بودید، پس 

خداوند بین دل های شما الفت ایجاد كرد و به نعمت آن )اسلام( با هم برادر شدید«.
دو، در اسلام اصل بر دعوت است و در پذیرش دعوت به دین خدا هیچ اكراهی نیست. 
در عین حال اسلام برای شروع جنگ حرمت قائل است. بنابراین زمانی كه مورد تهاجم قرار 
گرفته اید، حق دفاع و قتال را جایز می داند. در عین حال مسلمانان نمی توانند حتی در زمان 
جنگ از اصول اخلاقی عدول كنند و حتی به كفار تعدی و ستم روا دارند. »و قتلوا فی سبیل 
الله الذین یقاتلونکم و لاتعدوا ان الله لایحب المعتدین / در راه خدا با آنان كه به جنگ و 
دشمنی شما برخیزند، جهاد كنید، ولی ستمکار نباشید كه خدا ستمکاران را دوست ندارد« 

)بقره/190(.
سه، در اسلام صلح اصل است و جنگ  در فرع قرار دارد. اگر ضرورتی برای جنگ 
نباشد، نیازی به كارزار نیست. در اسلام مسلمانان به جنگ فراخوانده شدند و برای دفاع از 
خود مجبور به جنگ شدند. از این رو تعبیری كه از جهاد در اسلام وجود دارد، فرع بر صلح 
و در مواقع لزوم و اضطرار است. در قرآن در جایی اشاره شده است كه حتی اگر خون یک 
نفر به ناحق ریخته شود، عرش خدا به لرزه درمی آید. در دینی كه اهمیت خون یک نفر تا 
این حد مورد توجه قرار دارد، جهاد نمی تواند اصل باشد و اسلام یکسره دین سلم، آرامش 
و صلح است. »و الصلح خیرُ و احُضرت الانفس اشحّ و انّ تحسنوا و تتقوا فانّ الله كان بما 
تعلمون خبیراً /و صلح به هر حال بهتر )از نزاع و كشمکش( است و نفوس را بخل و حرص 
فراگرفته است و اگر درباره یکدیگر نیکی كرده و پرهیزگار باشند خدا به هر چه كنند آگاه 
است« )النساء/128(. و یا »و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علی الله انه هو السمیع العلیم 
/به صلح تمایل داشتند تو مایل به صلح باش و بر خدا توكل كن و كار خود را به خدا واگذار 

كه خدا شنوا و دانا به صلاح خلق است« )الانفال/61(.
چهار، اسلام به اصل وفای به عهد توصیه و سفارش می كند. »یا ایها الذین آمنوا اوفوا 
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بالعقود/ ای كسانی  كه ایمان آوردید به پیمان های خود وفا كنید« )مائده/1(. یا »و اوفوا بالعهد 
ان العهد كان مسئولاً/ به پیمان خود وفا كنید، زیرا از پیمان ها سؤال خواهد شد« )اسراء/34(.

پنج، دین اسلام دین عدالت است. »ان الله یامر بالعدل و الاحسان .../ خداوند به عدل و 
احسان ... فرمان می دهد« )نحل/90(. »و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل/ و هنگامی 
كه میان مردم داوری می كنید به عدالت داوری كنید« )نساء/58(. همچنین »یا ایها الذین آمنوا 
قوامین لله شهداء بالقسط و لایجر منکم شنئان قوم علی الاّ تعدلوا هو اقرب للتقوی/ ای كسانی 
كه ایمان آوردید برای خدا به دادگری برخیزید و به قسط و عدل شهادت دهید و نباید دشمنی 
گروهی شما را بر آن دارد كه عدالت نکنید. عدالت كنید كه به تقوا نزدیک تر است« )مائده/8(.

اما این پیام های الهی اسلام برای جهانیان را چگونه می توان در روابط بین المللی گسترش 
داد؟ برای این منظور سه راه عملی تر قابل طرح است: یکی از راه های مهم گسترش اسلام 
به مثابه اخلاق بین المللی ایجاد رژیم های بین المللی جدید در كنار قواعد رایج در جهان است. 
رژیم های بین المللی هزینه های مبادله را كاهش می دهند، امکان هماهنگ سازی بین كشورها 
به ویژه كشورهای اسلامی را فراهم می آورند، امکان مدیریت منازعه را افزایش می دهند و 

منافع كشورها را تنظیم می كنند )كتزنشتاین، 1390: 34-31(.
راه دیگر ایجاد روابط فرهنگی بین المللی است كه زمینه پرورش درک متقابل، همکاری 
تقویت  فرهنگی  بین المللی  روابط  در  می آورد. هدف  پدید  را  افکار  پرورش  و  بین المللی 
شناخت كشورها از یکدیگر است. این كار درک متقابل كشورها را از همدیگر افزایش می دهد 
و از بسیاری سوءتعبیرها به ویژه در شرایط بحرانی جلوگیری می كند )ریوز، 1387: 60-53(.

راه سوم تلاش برای ایجاد چندجانبه گرایی بین المللی است. تقبیح كشمکش های دینی، 
به صداقت و  تعهد  عادلانه،  نظم عادلانه و جنگ  به  تعهد  فرهنگ مسالمت آمیز،  به  تعهد 
همکاری، توجه به ازخودگذشتگی و فداكاری در راه صلح و دوستی، تقبیح اهریمن سازی 
رقبا، تقبیح تبعیض های مختلف و در نهایت مقاومت در برابر خشونت از جمله دلایل توجیهی 

آن است )كاكس، 1380؛ هازن كلور و ریتبرگر، 1387(.
در مجموع توجه به اسلام به عنوان اخلاق بین المللی می تواند روابط غیرسلسله مراتبی 
كنونی را تغییر دهد، رابطه فرادست و فرودست را تقلیل دهد، برابری اجتماعی بیشتری به 
ارمغان آورد، از درگیری های نژادی و قومی و مذهبی بکاهد و در نهایت از محیط زیست 
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و  آرام  می كند، جهانی  معرفی  جهانیان  به  اسلام  كه  این حساب، جهانی  با  كند.  حفاظت 
مسالمت آمیز است.
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نتيجه گيری 
دین مبین اسلام نه تنها شیوه زندگی را برای پیروانش عرضه می دارد، بلکه دین سعادت و 
رستگاری نیز است. در كنار این دو وجه، اسلام دین رهایی بخشی نیز محسوب می شود. اما 
برای معرفی این استعدادهای وسیع و سعادت بخش به جهانیان لازم است روال مناسبی برای 
آن در نظر گرفته شود. هدف مقاله حاضر طرح این موضوع بود كه برای انتقال پیام الهی اسلام 
به جهانیان، چه باید كرد. به واقع اگر از منظر اسلامی به روابط بین المللی بنگریم، چگونه باید 
وارد شرایط كنونی نظام بین المللی شد؟ همچنین این نوع پرسش با این مفروض دنبال شد كه 

چرا پیام های رهایی بخش اسلام به درستی به جهان عرضه نمی شود؟
لذا برای طرح مناسب و تأثیرگذار دین اسلام در شرایط كنونی كه امکان حضور دین بیشتر 
مهیاست، چند راهکار ضروری است: نخست، باید قبل از نگاه معرفت شناسانه و روش شناسانه 
نگاه هستی شناسانه داشت. نگاه هستی شناختی نه تنها به نوع ورود دین اسلام به شرایط كنونی 

روابط بین الملل می پردازد، بلکه نوعی باور مشترک را در روابط بین الملل پدید می آورد.
دو، از میان چهار موجودیتی كه برای اسلام در روابط بین الملل می توان قائل شد ـ دین، 
اید ئولوژی، هویت و اخلاق ـ تنها وجه اخلاقی با توجه به پیشینه مطالعات موجود در این زمینه 

قابل قبول تر است و امکان طرح چهره منور اسلام را به جهانیان، بهتر فراهم می آورد.
سه، برای ورود مناسب اسلام به روابط بین الملل كنونی باید واقعیت ها، پویش ها و چشم اندازها 
را در نظر گرفت. برخورد بدون توانمندی و نیازهای مادی و توجه صرف به برخی معیارهای 

ارزشی و هنجارین ممکن است نتیجه عکس در پی داشته باشد.
چهار، مسلمانان برای طرح دین اسلام در ساحت اجتماعی و سیاسی لزوماً نباید ابتدا یک 
مدل داخلی و سپس مدل میان جوامع اسلامی داشته باشند و در نهایت آن را به جهانیان عرضه 
كنند. عرصه روابط بین الملل عرصه ای فراتر از عرصه محلی و ملی است و امکان بسیار مناسبی 
برای طرح دین اسلام در شرایط جهانی  شدن مهیاست، اما راه ورود به این عرصه توجه به نگاه 
اخلاقی ای است كه می تواند در رأس دولت ها و مناطق قرار گیرد و پیام فطری اسلام را به تمام 

جهانیان برساند. این نوع نگاه بیشترین تأثیر با كمترین چالش را در پی خواهد داشت.
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